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  »وحدت وجود از نگاه شمس مغربي«
  دكتر هاشم محمدي

 گچسارانعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

 : مقالهچكيده

 بـيش از هـر موضـوعي توجـه     »وحـدت وجـود   «،آگاهي عرفاني از ميان مباحث معرفت و  
 از اولين معتقد به اين انديشه يعني بايزيـد بـسطامي تـا       .عارفان و صوفيان را جلب نموده است      
  .هاي گوناگوني مانده كه زبانزد خاص و عام است ديگر صوفيان آثار و جملات و كلام

ف را به نـوعي  الدين عربي است كه تصو    وحدت وجودي محيي   ةترين احياءگر انديش   بزرگ
پـس  .  آميخته كرد  دافلاطونيان جدي فلسفه تبديل كرد و با عقايد اشاعره و حكمت اسكندريه و            

 فـصوص الحكـم بـه تبيـين آراء و عقايـد و مـشرب                به ويژه از او شاگردانش با شرح آثار وي        
جــامي، از  حــافظ، عراقــي، مولــوي،: عرفــاني او پرداختنــد و ديگــر شــاعران عــارف همچــون

  .برجستگان اين تفكر بودند
 كـه مـذهبش وحـدت وجـود و        متصوفان پرشوري بـود      مولانا شمس مغربي از موحدان و     

عالم به علم ظاهر و باطن بود و بدون تعلق و وارسته بود كه در ايـن                 . مشربش لذت شهود بود   
  .هاي گوناگون وحدت وجود از نگاه او مورد كنكاش قرار گرفته است مقاله جلوه

  : ها كليد واژه
 ـ          ةلـو حـق، زيبـايي پرسـتي، ج       ةوحدت وجود، شمس مغربي، ابن عربي، لذت شهود، جذب

 .جلال و جمال حق، حقيقت ازلي
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 پيشگفتار

شناخت و آگاهي است و آرزوي دست يافتن بـه مجهـولات فراوانـي را دارد از          ةآدمي تشن 
بـه مهـر      و هماننـد رازي سـر      كند  مي اول، اهميت آن را حس       ةمسائل مهمي كه انسان در درج     

 جهان و رمز هـستي و راز دهـر          م و جريان عمومي   لمسائل مربوط به نظام كلي عا      براي اوست، 
 در پرتو اين اسرار است كه نوعي شناخت عرفاني به وجود آمـد كـه عبـارت اسـت از                    است و 

  .درك همه جهان با اجزا و روابطش
از ميان نظريات و شناخت عرفاني و ديگر مباحث ذوقي كه از فلسفه نو افلاطوني در ميـان                  

كه بيش از هر چيز توجه صوفيان را به خود          ، موضوع وحدت وجود است      همسلمانان رواج يافت  
جلب كرد و پس از انتشار و نفوذ اين عقيده يك انقـلاب و وجـد و شـور و حـال عجيبـي در                  

 وحـدت گـشتند و بعـضي از         ةف پيدا شد و عده اي از بزرگان صوفيه سرمست بـاد            تصو ةزمين
 ـ     آنان حالت جنون به خود گرفتند به ويژه هنگامي كه با مسئله فنافي ا              ه الله نيز آميخته گرديد و ب

  1.تند و افراطي در آمد ةصورت يك عقيد

  دوره هاي اول
  وحدت وجود در نزد صوفيان ةانديش: الف

فان ايران ، عرفان شرق و عالم اسلام سابقه دارد و نه تنها در اسـلام و                 وحدت وجود در عر   
 و اپانيشادها از مفاهيم دال بر       دانتا  چنانكه در كتب و    ، طولاني دارد  ةايران بلكه در هند نيز سابق     

هند به   وحدت وجود در دو مملكت ايران و         ةعقيد«: وحدت وجود مشحونند اما به قول تاگور      
  2. دگرگون دارددو شكل ظاهر شد و دو نتيجة

                                                 
 .52فان و تصوف، ص اي بر مباني عر مقدمهـ 1

 .107ة وحدت وجود، ص ـ شيخ علاءالدوله سمناني و نظري2
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در كتب هندو بودايي اين تفكر عارفانه به آداب و سنتي انجاميد كـه بـه  اعتقـاد مـسلمانان                     
. آن جا به حلول و اتحاد و تناسخ تبديل شـده اسـت               وحدت در    بحث. پرستي است    نوعي بت 

دريـاي   اگر بحث از فنا و نيروانا مطرح است سخن از وصال خدا نيست بلكـه فـاني شـدن در                   
  1.وجود مطلق است يعني در آنجا سخن از خدا در كار نيست

بـسطامي  وحدت وجـود داشـته ، بايزيـد          ة اولين كسي كه اعتقاد به انديش      ،در بين صوفيان  «
لي ، ابوالحـسن خرقـاني، خواجـه        بجنيد بغدادي، ش ـ  : است پس از او بزرگان متصوفه همچون      

ديثي دارند كـه    احاسخنان و   ... ثوري، امام محمد غزالي،و   ) ثفيان(عبداالله انصاري، حلاج، سفيان   
 حال و قوت سكر و افزونـي و جـد بـه ظهـور آمـده و                 ةسخناني كه از غلب   ».زبانزدعارفان است 

  2. آن حال است به حق باشدةن بر شرع راست نبود اما حالي كه آن سخن نتيجظاهر آ
اي كه به هنگام فنا      و آن را شطحيات گويند و تعبيري است آشفته و لجام گسيخته از تجربه             

ات از كلمـاتي    يشـطح « و بـه قـول ابونـصرسراج         دهد  ميو شهود وحدت انفسي براي آنان رخ        
  3.»ن صحيح استهستند كه ظاهرشان شنيع و باطنشا

  ابن عربي احياءگر:ب
اصول و قوانين اسـتوار در جهـت         ةوحدت وجود و وضع كنند     ةترين احياءگر انديش   بزرگ

وي وحدت وجود   .گري و تبيين مباني عميق و علمي اين مشرب عرفاني ابن عربي است             روشن
ن عربـي  محيي الـدي  .خويش قرارداد و مشرب و مذهب عرفاني اوست   ةرا اساس تعليم و نظري    

تصوف را به نوعي فلسفه تبديل كرده است و فلسفه او تاحدي عبارت اسـت از تلفيـق عقايـد                    
ره با حكمت اسكندريه و افلاطونيان جديد و همچنـين رنـگ مـسيحيت بـه خـود گرفتـه                    عاشا

 اعتقاد به وحدت زير بناي مكتب عرفاني اوست و تمام امور را در پرتو وحدت وجـود                  4.است
پردازد   اسماء و صفات و اعيان ثابته مي       ةمچنين به ارتباط وحدت وجود با نظري      ه. كند  ميتعيين  

 چيزي است كه از حق ظـاهر    ةواسطه  و معتقد است كثرتي كه براي وجود حق حاصل گشته، ب          

                                                 
 .107همان، ص ـ 1

 .283ارزش ميراث صوفيه، ص ـ 2

 .403اللمع، ص ـ 3

 .34ديوان شمس مغربي، ص ـ 4
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  1.كند ميشده و منظور وجود عالم است زيرا عالم با نشأت خويش حقايق اسماء الهي را طلب 

  شاگردان ابن عربي: ج
هـاي فلـسفي     عرفاني به كتـاب     او صدرالدين محمد قونوي شاگردش گذشته از آثار        پس از 

) 730/ ف  (مشائي و اشراقي هم نگريسته است و شارحان فصوص همچون عبدالرزاق كاشاني             
و سـيد   ) 751/ م(داود قيـصري    ) 744/ ف(ركن الـدين شـيرازي    ) 736-659(علاالدوله سمناني 

  . اند ازمسئله وحدت وجودسخن گفته) 786-713(نيو سيدعلي همدا) 786-720(حيدرآملي 
الـدين محمـد مولـوي      بـه جـلال  تـوان  مـي عارف وحدت وجودي  ةدر بين شاعران برجست   

شـيخ  ) 688 -610( فخرالـدين عراقـي     ) 667م ، ( الدين عبـدالرزاق كاشـاني     كمال) 604-672(
) 788 -709(سـلمان سـاوجي     ) 736- 659(علاالدوله سمناني   )720 – 687(محمود شبستري   

 در بـين پيـروان مكتـب    2.هـم اشـاره كـرد   ) 898 ـم  (و سرانجام به جـامي  ) 792-727(حافظ 
  . شمس مغربي در خور اهميت و توجه استةوحدت وجود ، ديدگاه و نظري

  زندگي نامه شمس مغربي: د
خـان هـدايت     رضا قلي گفتة   به   ،الدين محمد مغربي ملقب به محمد شيرين       ابوعبداالله شمس 

روي پرشور و موحدي مشهور كه مذهبش وحدت وجود و مشربش لذت شهود بود و بـه                 راه«
 محـل تولـد     »علوم ظاهري و باطني عالم بود وصيت فضائلش مغرب و مشرق را فرا گرفته بود              

هلوياتي به زبان آذري سروده ، تبريزي بـودن او را مـسلم   فاز قراءرودقات تبريز است، چون      او  
  .كند مي

 و آرامگـاه وي در      انـد   كـرده  ذكـر    809 هجري و وفات او را بـه سـال           749سال تولد او را     
  3.سرخاب تبريز است

  دگرگوني احوال : ه
 ـ    : گويد  ميدگرگوني حال مغربي     ةبار در »روضات الجنات «مؤلف    ةابتداي حال و باعث جذب

آن خير مĤل آن بوده كه در وقت و زماني و حين و اواني كه در تبريز بـه طلـب علـم مـشغول                         
                                                 

 .551شرح فصوص قيصري، ص ـ 1

 .137وحدت وجود و عشق و تجلي، ص ـ 2

 .58مجمع الفصحا، ص ـ 3
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 ، روزي به طريق سير بيرون آمده، شخـصي ايـن بيـت را از                كرده  مي علوم ديني    ةوده و استفاد  ب
  :خواند الدين عبدالحميد عتيقي مي مولانا جلال

  

 ممكن در شهر وانگه ديدنش    اي چنين معشوقه 
  

 هر آنك از پاي بنشيند به غايت بي بصر باشد           
  

افتـاده ، حـال بـر او متغيـر شـده درد      برگردن جانش  » الحقبةجذبات من جذ« بند كمند بي 
طلب دامن گيرش شده، سر در عالم نهـاده و بـه خـدمت بـسياري از اكابررسـيده و نـسبت و                       

 به قول شبلي نعماني     . اين اظهار جذبات در قالب شعر تجلي كرد        1.اي درست داشته است    رابطه
          حقيقت شـعر    ،چه. نجا ف قالبي بود بي   شعر و شاعري فارسي قبل از در آميختن با عنصر تصو 

 ف اصلاً جذباتي وجود نداشـته اسـت و در ميـان    عبارت است از اظهار جذبات و پيش از تصو
  ةف مساله وحدت وجود در حقيقت نشئه باد       عناصر مختلف تصو ف است و همين مـساله       تصو

در شـاعري   . بيشترين تجلي را در شعر داشـته اسـت و روح و روان شـاعري صـوفيانه اسـت                    
وق و شوق و سوز و گداز ، جوش و خروش و بالاخره نيرو و اثري كه هست تمـام                    صوفيانه ذ 

  2. مرد افكن استةاز فيض همين باد

  آثار شمس مغربي :و
سـه   دو قطعـه،    بيـت مثنـوي،    22 غزل فارسي،  199 بيت عربي،    223:كليات ديوان او شامل     

: ار منثور مهمـي هماننـد     باشد و آث    دوبيتي و يك غزل فهلويات مي      14 رباعي و    35بند و    ترجيع
  3.هاي ديگر دارد نما و رساله مرآت العارفين، رساله دررالفرايد، جام جهان

وي داراي زباني ساده    . زند   در ديوان او مانند هر عارف ديگر بحث وحدت وجود موج مي           
علاقه نيست ولي مانند ديگر شاعران سبك        پيرايه و زود فهم است ، به رباعي و دوبيتي بي           و بي 

هاي خويش استفاده     طرح افكار و انديشه    ة كه از قالب غزل به عنوان زمين       دهد  ميعراقي ترجيح   
  .كند

  اي گوناگون وحدت وجوده جلوه :ز
بينيم كه عريان از تعلقات و وابستگي و دلـداده           اي از شمس مغربي مي      در اين آثار چهره    -1

                                                 
 .18جنات الجنان، ص روضات الجنان و ـ 1

 .115، ص 5شعر العجم، ج ـ 2

 .آمار برگرفته از ديوان شمس مغربي به تحقيق و بررسي دكتر ابوطالب ميرعابديني استـ 3
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 در تجلـي مـستمر       را دائمـاً    جلال و جمال حق    ةي هستي و جمال شناسي است و جلو       يبه زيبا 
شناسـد، در   بيند و نمـي  ها و اجزاي هستي نمي جزء پديده مناي او در جزء جز تماشا و ت   . بيند مي

در همـه آيـات او هـستند همچـون           چشم سرش همه چيز و همه كس و        چشم دلش، حتي در   
  :بند معروف هاتف اصفهاني ترجيع

  

ــوار    ــرده از درو ديــ ــي پــ ــار بــ  يــ
  

ــا ا    ــت يـ ــي اسـ ــصاردر تجلـ  1ولوالابـ
  

  : اساس و همه اوست-2
 ذات الهي ، بلكه عين ذات الهي اسـت  ةهايي است حاصل شده در آيين   عالم طبيعت صورت  

 ذات از هرگونـه تعـين و    ةحـق تعـالي در مرتب ـ     . هاي اعيان ثابته منعكس شده است        كه در آينه  
ارد و قابـل     حقيقت وجـود هـيچ اسـم و صـفتي نـد            ،كثرت رهاست و در اين مرتبه ذات الهي       

 در اين مرتبه اسماء     . تجلي ذات الهي بر خويشتن است      ة نخستين مرحله، مرحل   .شناخت نيست 
  2.اند اند كه اين مرحله را مقام احديث گفته اند اما هنوز متعين و متمايز نشده و صفات مندرج

  

 كــه يكــي اســت و هــيچ نيــست جــز او 
  

 ]وحده لاشريك الا هو   [ وحده لااله الا هو     
  

در عالم بـه هـر      . همه اوست .  است كه غير حق تعالي چيزي در جهان موجود نيست          معتقد
وقتي به ابوسعيد خراز گفته شد بـه        . او جامع همه اضداد است    . بينيم رو كنيم غير او را نمي      سو

 و سپس اين آيـه قـرآن را تـلاوت           . گفت به جمع كردنش بين اضداد      ؟چه چيز خدا را شناختي    
  3. وحدت آفاقي گويندحاً اين امور را اصطلا.و الظاهر و الباطنهوالاول و الاخر : كرد

  : ديوان با مطلع18در غزل 
  

ــست    ــان كي ــان عي ــان نه  اي از دو جه
  

 ؟وي عين عيان پـس ايـن نهـان كيـست            
  

ــزار صــورت   ــه صــد ه ــه ب  آن كــس ك
  

 ؟هــر لحظــه همــي شــود عيــان كيــست  
  

  :نماياند ت ميهاي گوناگون ذات الهي را در پرتو شناخت و معرف  جلوه-3
  

ــ ــه س ـوآن ك ــوه ك ــزار جل ــه صــد ه  ب
  

ــ   ــسـبنمــود جمــال ه ــان كي  ؟تـــر زم
  

                                                 
 .22ـ ديوان هاتف اصفهاني، ص 1

 .31نقد النصوص في شرح نقش النصوص، ص ـ 2

 .512، ص 2الفتوحات المكيه، ج ـ 3
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ــه نه  ــويي ك ـــانـگ ـــم از دو عالـــ  مـ
  

ــده در ي   ـــپيداش ــست ــ ــان كي  ؟كان يك
  

ــ ــن خم ـگفت ــشه م ــه همي ـــي ك  وشمــ
  

 ؟گويا شـده پـس بـه هـر زبـان كيـست              
  

ــه زجــس  ــي ك ــرونمــــگفت ــان ب  م وج
  

 ؟تپوشــيده لبــاس جــسم و جــان كيــس  
  

 مــــنــه آنو م ـه اينـــــــه نــــگفتــي ك
  

 ؟پــس آنكــه همــين بــود همــان كيــست  
  

 يـ تجلـــكنـــد مـــيس كـــه هـــــآن ك
  

ــال دلب    ــسن جم ـــاز ح ــستـ  ؟...ران كي
  

 وـــــــان شـــــدر ديــده مغربــي نه 
  

 ؟ان كيــستــــــوزديــده او ببــين عي   
  

 مـشاهده    وحدت وجود از شمار معارف كشفي اوست وحدت را در حال كشف عيناً             ةمسال
شـود   شهود اين است كه با طلوع نور مشهود عارف آن چنان جذب مـي          دت   وح معناي .كند مي

نور مشهود بر شاهد  ةرود و اين غلب بلكه وجود خودش نيز از ياد مي. بيند كه نه تنها غير را نمي  
  . و پنهان شدن وجود به نور مشهود است

شـود و وحـدت      سـرار شـمرده مـي     وحدت وجود سري از اسرار عالم هستي و جزو علم ا          
شهود عرفاني در جان او پيدا شده است         ةشهود مربوط به حال عارف و اثري است كه به واسط          

 اخـلاق   ةغي است كه بـه صـب      آيد وحدت شهود كمال پر بركت      و جزو علم احوال به حساب مي      
  1.نزديك است

جـود بـيش    وحدت وجودي مغربي عالم همه اوست و سرتاسر هستي يك و           ة در انديش  -4
به قول شيخ   . ندا هاي تجلي يك حقيقت واحدي حقيقت ازلي        عالم مظاهر و جلوه    ةنيست و هم  

آيـد و تنهـا حقيقـت ازلـي          محمود شبستري، موجودات عالم هستي، امور اعتباري به شمار مي         
  :است كه جاري و ساري است

  

 ل خـويش سـاري اسـت      اموجود اندر ك  
  

ــا   ــت  ازيقينهـ ــاري اسـ ــوري اعتبـ  2 امـ
  

گنجد و اين امـر      ن انديشه به معناي حلول و اتحاد نيست، زيرا در وحدت، دوگانگي نمي            اي
  :محال است

  

ــت    ــال اس ــا مح ــاد اينج ــول و اتح  حل
  

 كه در وحدت دوي عـين ضـلال اسـت           
  

 بينـيم از وجـود كثـرت و         شمس مغربي هر گونه كثرت و تضادي كه در عالم مـي            ةبه عقيد 
                                                 

 .97ل و مشهود در اشراق، ص ـ امام خميني جامع منقول، معقو1

 .31گلشن راز، ص ـ 2
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مـا فقـط بـا      . اند سماء در واقع، برزخ بين وحدت و كثرت       ا. شود تضاد بين اسماء حق ناشي مي     
. يك وجود سر و كار داريم و آن حق تعالي است و اسماء كثير وي وجوه مختلف اين وجودند                  

 اسماء و صفات راهي اسـت       ةنظري.  اسماء و صفات پيوند تنگاتنگ دارد      ةوحدت وجود با نظري   
  .دهد ميشود، ربط   كثرتي كه در عالم مشاهده مي آن وحدت شخصي وجود را باةكه به وسيل

هاي وحدت گرايانـه، شـور و نـشاط و شـادي و              انديشه اين شاعر عارف در مقام تبيين        -5
غم و سرگشتگي و افسردگي خاطر بر انديشه و         . جنبش روحي خاصي از خود نشان داده است       

  مشرب فكري او حاكم نيست
  

 از جنبش اين دريا هر موج كـه برخيـزد         
  

 بر وادي جان آيـد بـر سـاحل دل ريـزد             
  

 دل را همه جان سازدجان را همه دل وآنگه     
  

 جان و دل جانـان را بـا يكـديگر آميـزد             
  

 جان ودل جانان را با يكديگر آن لحظـه        
  

 فرقي نتوان كردن تمييـز چـو بـر خيـزد            
  

 چون پادشه وحدت بگرفـت ولايـت را       
  

 آن ملك بـدو كثـرت بگـذارد و بگريـزد       
  

 ه يقين آمد شك را چه محل باشـد        جايي ك 
  

 ظلمت به كجا ماند بـا نـور كـه بـستيزد             
  

 سكان صحاري را سـيراب كنـد هـر دم         
  

 از فيض خود اين دريا ابري كه برانگيـزد      
  

 چون مغربي پر دل پرورده اين بحـر اسـت         
  

 1از بحــر نينديـــشد و زمـــوج پرهيـــزد   
  

معمـول ابـن عربـي و پيـروان          ةوحدت وجود را بدون شرح و بسط و تبيين نظري كه شيو           
 كه اصولاً با مبناي كار ابـن        دهد  مي و نشان    كند  مياوست و همانند يك واقعيت شهودي مطرح        
   .عربي در نظري كردن آن مباحث موافق نيست

گرايـي   شاعران عارف به نحوي از انحاء در التذاذ روحي و اقناع معنوي در منظر زيبـا               بيشتر  
حافظ و عراقي و سعدي در التـذاذ از عـشق مجـازي داد سـخن       : دان طبيعي با روحاني نگريسته   

اند و كسي مثل مولوي سرتاپا       اند و گاهي رنگ و بوي آن سخن را غلظت و شدت بخشيده             داده
باشد و هنگام مرگ هم حالت روحي و معنـوي           مي) عرفاني حتي روحي و  (مشعوف و شادكام    
  :كند ميخود را فراموش ن

  

 ن روان باشـد   به روز مرگ چو تابوت م     
  

 2گمان مبر مرا كه درد ايـن جهـان باشـد            
  

                                                 
 .107 از ديوان شمس مغربي به تحقيق و بررسي ابوطالب ميرعابديني، ص 69ـ غزل 1

 .367كليات ديوان شمس تبريزي، ص ـ 2
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 تصوف زاهدانه بـه تـصوف       ة مولويه كه از حلق    ةمولانا شمس مغربي همچون پيروان سلسل     
كردند ، عشق و ذوق و رقـص و جذبـه و             عاشقانه رهنمون شدند و بر رقص و سماع تأكيد مي         

  . خود آورده استحيرت را در بسياري از اشعار

  م جهان نما و مشرب خاص فكريجا لةرسا:ح
سـخناني  ... بالا، ابـرو و    خط و خال قد و     ديوان خود در باب خراباتي،     ة مغربي در مقدم   -6
  1:ها همه تجلي الهي هستند آورد كه بيانگر مشرب فكري و عرفاني اوست و اين مي

  

 روبـــدو بـــالا و اقـــخـــط و خـــال و 
  

 عــذار و عـــارض و رخـــسارو گيـــسو   
  

 شـوخ سرمـست   لب و دنـدان و چـشم        
  

ــا و مي    ــرو پ ـــس ــت ـ ــه دس  ....ان و پنج
  

 يــ ـن تـا نغـز بين     ــــ ـر را نغز ك   ــــنظ
  

ــي      ــز بين ــا مغ ــن ت ــت ك ــذار از پوس  گ
  

ـــنظ ـــرگر برنـــ ـــداري از ظواهـــ  رــ
  

ــا گ   ـــكجـ ـــردي ز اربـــاب ســ  رائرـــ
  

 م بگـذر  ــــتو جانش را طلـب از جـس       
  

 2مــسما جــوي بــاش از اســم بگــذر      
  

بيننـد كـه در       عيان مي  ةيابند و به مشاهد    اء مي ق حقيقت ارت  ةجاز به ذرو  عارفان از حضيض م   
  3.وجود جز خدا نيست و هر چيزي جز خدا هالك است

واحـد ازلـي هـم البتـه خداسـت و           ي است واحـد و ازلـي و ايـن وجـود             ت وجود حقيق  -7
رف است وجود هـستي يـك       گونه عالم خود وجود مستقل حقيقي ندارد، وهم و خيال ص           بدين

  .چيز بيش نيست
  

 هــر جــزو كــه هــست عــين كــل اســت
  

ــزا       ــر اجـ ــد سراسـ ــل باشـ ــس كـ  پـ
  

ــاهر كــــل  ــزا چــــه بــــود مظــ  اجــ
  

ــما    ــلال اســ ــود ظــ ــه بــ ــيا چــ  اشــ
  

 اســـماء چـــه بـــود ظهـــور خورشـــيد
  

ــال روي والا   ــيد جمــــــ  خورشــــــ
  

                                                 
 بيت آورده   18اي به زبان فارسي در         بيت عربي و مثنوي    20ي منثور ديوان شمس مغربي كه پس از نثر            مقدمهـ  1

توان گفت اصول فكري شبستري در افكار مغربي متجلي            وزن گلشن راز شيخ محمود شبستري است و مي         كه بر 
 .است

 .64اولين غزل از ديوان شمس مغربي، ص ـ 2

 .55 ص الانوار، ةمشكوـ 3
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. كثرت اسمايي مستند كثرت موجود در عالم است و چيـزي جـز عـين ذات الهـي نيـست                   
ذات الهي نيست كه برحسب شئون مختلف خويش در صور اعيان  وجود كثرت اسماء جز عين      

  1.برد ثابته ظاهر گشته است و اعيان ثابته همچنان در عدم به سر مي
امـا  ) و كل يـوم هـو فـي شـان         ( چهره معشوق هر چند كه هر لحظه به لوني ديگر است           -8
يـد بغـدادي    بـه قـول جن     .آيد اي گوناگون در مي   ه اش يك حقيقت واحد است كه به چهره        همه

  )لون الماء لون انائه(
  

 اي آفتــاب رويــت هرســو فكنــده تــابي
  

 ابيـــ ـوي از فروغ مهـرت هـر ذره آفت          
  

 غيرتوكس نيست چون رويت قدو ازكيست
  

 هر لحظه در لباسي هـر لمحـه در نقـابي            
  

بدين معني كه فرد عارف     . وحدت وجود گاهي وحدت آفاقي است و گاهي وحدت انفسي         
بيند  خود را نمي. كند مي كه فاصله و حتي دو گانگي بين خود و خدا را حس ن رسد به جايي مي  

هـاي   همچنـين غـزل   (. بينـد كـه مـن عـرف نفـسه فقـد عـرف ربـه                خود نيز خدا را مـي      و در 
  )37و68و99و130و155و162و165و178

  2:بند معروف شمس مغربي هم در بيت ترجيع اين چنين است ترجيع
ــود     ــراي وج ــست در س ــز او ني ــه ج  ك

  
ــود    ــر موجـ ــه حقيقـــت كـــسي دگـ  بـ

  
  :يك رباعي با همين مضمون و

  

 آن كيست كه غير توست آن كيست بگو       
  

 او خود زكجاست يا خود او چيست بگو         
  

 چون غير تو را نيست حيـاتي بـه يقـين          
  

 3زيست بگو جز تو بود چون كه به آن كس  
  

  .موجودي جز حق تعالي وجود ندارد: سنائي هم گويد
  

                                                 
 .552شرح فصوص قيصري، ص ـ 1

د عرفاني است و شامل     بند در ديوان شمس مغربي وجود دارد كه اولي نشانة وحدت وجود و اتحا               سه ترجيح ـ  2
 .215 تا 201صص : ك.ر. باشد  بيت مي323

صـص  : ك.ر.  رباعي وجود دارد كه محتـوي و مـضامين گونـاگون دارنـد             38در مجموعة آثار شمس مغربي      ـ  3
 .223ـ229
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ــ  ه و نــــو نيــــستمــــادت او زكهنــ
  

ــست      ــز او ني ــستها بج ــز ه ــت ك  1اوس
  

  :و عطار در مصيبت نامه آورده
  

ــه ام  ــر چـ ــان بـ  از دل و گـــل در جهـ
  

 اوست جمله در ميـــان مـن چـــــه ام          
  

 هـــيچ هـــستم مـــي نـــدانم يـــا نـــيم 
  

 2چون همه اوست آخر اينجـا مـن كـيم           
  

كه به خواهش دوسـتانش      3بين جام جهان  ةاي دارد به نام رسال      و اما شمس مغربي رساله     -9
هاي آثار معتقدين به توحيـد       نوشته شده است تا رموز و دشواري       اند، كه طالب علم توحيد بوده    

رساله شامل جامع كليات علم توحيد و مراتب وجودي آن بود كه براي هر مرتبه از                 .را بگشايد 
 قـوس و خطـي در       دو اي پرداخته است داراي دو دائره است كه مشتمل بـر           مراتب وجود دائره  

 اول در احديت و واحديت و وحدت و اعتبار وجود علم            ةالقوسين دائر  وي كه برزخ است بين    
دوم در ظـاهر وجـود كـه وجـوب وصـف خـاص               ةو نور و شهود و تجلي و يقين اول و دائر          

  .اوست و ظاهر علم كه امكان از لوازم اوست
وه دهد اول جلوه كه كـرد       خود جل  غيب هويت خواست كه خود را بر       ةشاهد خلوت خان  «

به صفت وحدت بود و پس اول تعيني كه از غيبت هويت ظاهر گشت و مدتي بـود كـه اصـل                      
  .»جميع قابليات است

رساله جامع كليات علم توحيد و وحدت وجود و مراتب وجودي انسان است و موضوع و                
 ،ثـل عقـل كـل   مكثرتي مشاهده اسـت   اگر چه ظاهراً: گويد كند و مي  تكثر وحدت را مطرح مي    

مولـداث ثلاثـه و      اركان و  نفس كل، طبيعت كل، و هيولي و عرش و كرسي و فلك و املاك و              
  .آيند اما حق مجموع اين همه است حصر نمي و انواع هر جنسي و افراد هر نوعي كه در حد

  گيري نتيجه
الك  السالكين محمد مغربي يا شمس مغربي از صوفيه با تمكـين و س ـ        ة العارفين و زبد   ةقدو

رود كه مذهبش وحدت وجود و مـشربش لـذت شـهود             پرشور و موحدي مشهور به شمار مي      

                                                 
 آمده مشرب فكـري و عرفـاني و         247ـ256رسالة جام جهان نما به نثر است و در مجموعة آثار او در صص               ـ  1

 .هاي وحدت وجودي او در اين رساله كاملاً هويداست يدگاهفلسفي و د

 .62 الطريقه، ص يعة الحقيقه و الشريقةحدـ 2

 .223مصيبت نامه، ص ـ 3
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گرفتـه  و در آن زمان مغرب و مـشرق را فرا         به علوم ظاهري و باطني عالم بوده و شهرت ا          بوده،
. آيـد  گردد و درد طلب بـه سـراغ او مـي    در طلب علوم ديني بوده كه احوالش دگرگون مي . بود

 و مـردم    كند  ميمريدان را ارشاد    .رسد   و بزرگان مي    و به خدمت اكابر    كند  يمسير آفاق و انفس     
دت خود  اشوند و عشق و ار     هم به او اعتقاد خاصي داشتند در ديار مغرب با اين عربي آشنا مي             

 و در آثارش مضامين فراواني در تبيين و تفسيرو حكمت وحدت وجـودي              كند  ميرا به او بيان     
  :شود ديده مي

  . وحدت وجودي استةست و واجد تجربيك عارف ا
  .هم به وحدت وجود قائل است و هم بر وحدت شهود تأكيد دارد

اخلاق و عرفان و كلام را در هر علمي در ارشـاد خلـق بيـشتر از فلـسفه و عرفـان نظـري                        
  .داند مي

چوب زبان و اصطلاحات قـرآن و       ني خود سعي بليغ دارد كه از چهار       در تعبير تجارب عرفا   
  .ج نشود و به بعضي از شطحيات عرفا دچار نگرددسنت خار

  

ــرّ   ــب س ــو طال ــر ت ــب اگ ــي بطل   ولايت
  

 زمغربي كـه در ايـن روزگـار پيـدا شـد             
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 49/ وحدت وجود از نگاه شمس مغربي 

 

  مĤخذ منابع و
 چاپ  ،1370 ،تصحيح و تعليق ابوالعلاء عفيفي       فصوص الحكم ،   ،ي الدين يحم ابن عربي،    ـ1
  . انتشارات الزهرا، تهران،سوم
او بـر    وحدت شهود شيخ احمد سـرهندي، و نقـد    ةي در نظري  ملأ ت ، حسن ،يه بلخاري ق  ـ2

  .1384 زمستان 17 شماره ، انديشه دينيةوحدت وجود ابن عربي فصلنام
 نورالدين عبدالرحمان، نقد النـصوص فـي شـرح نقـش النـصوص، بـا مقدمـه و                   ، جامي ـ3

  . مطالعات علمي و فرهنگية چاپ دوم تهران، موسس1370تصحيح ويليام چيتيك، 
 ة كنگرة امام خميني جامع منقول، معقول و مشهود در اشراق، نشري، عبداالله،وادي آملي جـ4

  .5تهران شماره . هاي امام خميني انديشه
بزرگداشـت   ةكنگر ،1350)مقاله(وحدت وجود و عشق و تجلي      محمدتقي،  دانش پژوه،  ـ5

  .سعدي و حافظ
ة  تهـران، موسـس    ،يـازدهم  چـاپ    ،1382،   ارزش ميراث صوفيه   ، عبدالحسين  كوب،  زرين ـ6

  .انتشارات امير كبير
 ، تهـران  ،چاپ اول  ،1372 ف،تصو اي بر مباني عرفان و     مقدمه سيد ضياءالدين،   سجادي، ـ7

  .انتشارات سمت
. شيه رينولـد آلـن نيكلـسون      ح ـ تـصحيح و ت    ، طوسي، ابونصر، اللمع في التـصوف       سراج ـ8
  . اساطير، انتشارات تهران،، چاپ اول1382 مهدي مجتبي، ةترجم
شيه ح ـ تـصحيح و ت    ، ابوالمجد مجدود بن آدم، حديقه الحقيقه و الشريعه الطريقه           سنائي، ـ9

  . تهران، انتشارات دانشگاه تهران،، چاپ چهارم1374مدرس رضوي 
 به تصحيح و مقدمـه و حواشـي جـواد نـوربخش،            شيخ محمود، گلشن راز،    ،   شبستري ـ10
  .31 ص انتشارات خانقاه نعمت اللهي، ،1350
، 1373 عطار، فريدالدين محمد، مصيبت نامه، بـه اهتمـام عبـدالوهاب نـوراني وصـال،                ـ11

  .وارزچاپ چهارم تهران، انتشارات 
، 1383 ، ابـوالعلاء عفيفـي    ، مشكوه الانوار، حققها و قدم عليها      –وحامد محمد   ب غزالي، ا  ـ12

  .قاهره دار القوميه للطاعيه و النشر
، انتـشارات   ، چـاپ نهـم    1362، كليـات ديـوان شـمس تبريـزي،          الزمان  فروزانفر، بديع  ـ13
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  .كبيرامير
 ،الدين آشتياني   صوص الحكم، به كوشش سيد جلال     فشرح  .  قيصري رومي، محمد داود    ـ14
  . چاپ اول، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي1375 
  .، چاپ چهارم، قم، انشارات بيدار1370 كاشاني، عبدالرزاق، شرح نصوص الحكم، ـ15
 انديـشه   ة وحدت وجود، فصلنام   ة شيخ علاء الدوله سمناني و نظري      ، كاكايي، دكتر قاسم   ـ16

  . اولة، شمار1383ديني شيراز 
 ة شيراز، شمار1379ديني ، ي   انديشهة كاوشي در باب مشرب فكري ابن عربي، فصلنام        ـ17

  .اول و دوم
ي  ول، تهـران موسـسه  ، چـاپ ا 1381 ،ي، سيد ابوطالب، ديوان شمس مغربي     مير عابدين  ـ18

  .كبيرانتشارات امير
ي سـيد محمـد     ةترجم ـ. 5م يا تاريخ شعرا و ادبيات ايران ج         ج نعماني، شبلي، شعر الع    ـ19

  .دنياي كتاب. تهران) ؟( چاپ 1363. تقي فخر گيلاني
  .جا ، بي1336 كوشش مظاهر مصفا،  هدايت، رضا قليخان، مجمع الفصحا، بهـ20
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